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زن امروز، در 
کشاکش روایت‌ها 

بلکه در تعارض 
گفتمان‌ها در 
تعریف زنان و 

زنانه‌ها و زنانگی‌ها، 
شاید بیش از 
هر زمان دیگر 

نیازمند تصویری 
است که فارغ از 

بازی‌های سیاسی 
یا عقده‌گشایی‌های 

دیروز و امروز، 
ضمن پذیرش 

نقش‌ها و کشش‌ها 
و تمایلات زنانه او 

در لباس نقش‌های 
خانوادگی، 

ظرفیت‌های او را به 
رسمیت بشناسد، 

قدر عاملیت 
قدرتمندش را در 

مسیر تمدن‌سازی 
نوین بداند و توان 
او را در کشاکش 
رقابتی کم اثر با 

جنس دیگر هدر 
ندهد

زنــــانزنــــان

بانـــو دبـــاغ در مقابـــل آن زن متحجرّگونـــه‌ای 
اســـت کـــه کاری بـــه مســـائل اجتماعی نداشـــت و 
همچنین در مقابل آن زن غربی اســـت که فعالیت 
اجتماعی‌اش در فرهنگ برهنگی تعریف می‌شود 

و ابـــزاری در دســـت ســـینمای امروز اســـت.
مرحومـــه بانـــو مرضیـــه حدیدچی که با نـــام طاهره 
دبـــاغ معـــروف بودنـــد یـــک بانویـــی اســـت که هم 
کامـــاً مقیـــد به احکام شـــرعی و محجبـــه بود، هم 
بـــه خانـــواده اهمیـــت مـــی‌داد و هـــم چنـــد فرزند را 
تربیـــت کـــرد، هـــم در مســـأله امرار معـــاش تلاش 
می‌کـــرد تا جایـــی که بـــرای گردانـــدن اقتصاد چند 

خانواده مسافرکشی می‌کرد، هم مسئولیت‌هایی 
همچون نمایندگی ســـه دوره مردم تهران و همدان 
و فرماندهـــی ســـپاه همـــدان در همـــان ابتـــدای 

تأســـیس ســـپاه را داشت.
او بـــه همـــراه آیت‌اللـــه جـــوادی آملی پیـــام امام به 
گورباچف را رســـاند؛ باید به این نکته توجه داشت 
کـــه دولـــت گورباچف، یک دولت کمونیســـتی بود 
کـــه اعتقـــاد بـــه خـــدا و مذهـــب نداشـــت و زن را در 
فرهنگ برهنگی و حیات اجتماعی او را در فرهنگ 
غیردینـــی می‌دیـــد. وقتی آنها با خانـــم دباغ مواجه 
شـــدند کـــه زنی چادری اســـت کـــه از قبـــل انقلاب 
فعالیت داشـــته، نشـــان ایثـــار دریافت کـــرده و... 
بســـیار برایشـــان تعجـــب‌آور بـــود. مرحومـــه دباغ 
رضوان‌اللـــه تعالـــی علیه با ســـبک زندگـــی فردی، 

خانوادگـــی و اجتماعـــی خود نشـــان داد که:
هـــم می‌تـــوان زن مســـلمان بـــود و هـــم فعالیـــت 

اجتماعی داشـــت، هم می‌تـــوان محجبه بود و هم 
فرماندهـــی نظامـــی کـــرد، هـــم می‌تـــوان زن بود و 
هـــم با ضد انقلاب، کوملـــه، دموکرات و... مقابله 
کـــرد، هـــم می‌تـــوان مـــادر یک خانـــواده بـــود و هم 

مادربـــزرگ انقـــاب بود.
او در مقابـــل آن زن متحجرگونه‌ای اســـت که کاری 
به مسائل اجتماعی نداشت و همچنین در مقابل 
آن زن غربی اســـت که فعالیـــت اجتماعی‌اش در 
فرهنـــگ برهنگـــی تعریف می‌شـــود و ابـــزاری در 

دست ســـینمای امروز است.
در مجموع او نشـــان داد که می‌توان هم تشرعّ 
و تدین داشـــت و هم فعال اجتماعی بود؛ این 

الگـــو در مقابل جریان‌هـــای انحرافی در مورد 
زنان اســـت و یک الگوی کاربـــردی برای زن 
قـــرن بیســـتم و بیســـت و یکـــم‌ محســـوب 

می‌شـــود.

دباغ‌ در تکین بودن و زن ماندن، »آینه« خواهد 
بـــود، آینـــه‌ای کـــه هـــر زن می‌توانـــد در آن خود را 
ببینـــد، به خودش بیندیشـــد و خودش را شـــکل 
دهـــد. آینـــه بـــه زن‌ صـــورت می‌دهـــد، از کلیـــت 
و انتـــزاع دورش می‌کنـــد و وجـــودش را ســـامان 
می‌بخشـــد. آیا ما توان پذیـــرش تضادها با ظهور 

چهـــره »زن« را داشـــته و داریم یـــا نداریم؟
دباغ زنی برخاسته از سنت با انتخاب‌هایی بدیع 
اســـت که مبتنی بر ویژگی‌های شـــخصی‌اش آنها 
را محقـــق می‌کنـــد. انتخاب‌هـــای بدیـــع او بـــا 
انتخاب‌هـــای »زنـــان« متفاوت اســـت اما بیگانه 
بـــا ریشـــه‌هایش نیســـت، او در موقعیتـــی تکین 
پیونـــدی دیرینـــه بـــا ریشـــه جمعـــی‌اش دارد امـــا 
انتخـــاب، جســـارت و کنشـــگری‌اش تصویـــری 
متفـــاوت و تـــک از یـــک زن پیش روی مـــا و تاریخ 

قـــرار می‌دهد.
بـــه نظرم مهم‌تریـــن و در عین‌حـــال مغفول‌ترین 
ســـؤال دربـــاره مرضیـــه دبـــاغ ایـــن اســـت: »او 
خـــاف جهـــت آب شـــنا کرد یـــا در مســـیر حرکت 
آب بـــود؟« در کنـــار »او« بایـــد واژه »زن« را قرار 
بدهم تا ســـؤال این طور آغاز شـــود: »او به عنوان 

یـــک زن...«.
وقتـــی بـــه مفاهیـــم و مباحثـــی کـــه دربـــاره دبـــاغ 

مطـــرح می‌شـــود فکـــر می‌کنـــم.
 می‌بینـــم او همیشـــه در ایـــن قالـــب دیده شـــده 
اســـت: یـــک »زنِ انقلابـــی«! نکتـــه ظریـــف 
ایـــن اســـت کـــه دو واژه »زن« و »انقلابـــی« بـــه 
رغـــم هم‌نشـــینی در ایـــن جملـــه و ذیـــل مفهـــوم 
درونـــی‌اش جایگاهی برابـــر ندارند بلکه زن بودن 
او ذیـــل انقلابی بـــودن دیده، فهم و حتی پذیرفته 
می‌شـــود. اشـــتباه نکنید، من فراموش نکرده‌ام 
کـــه مرضیـــه دبـــاغ در مســـیر انقـــاب اســـامی 
مرضیـــه دباغ شـــد امـــا آنچه باعث می‌شـــود این 
دو واژه را در ایـــن مفهـــوم برابـــر نبینـــم، غفلـــت از 
وجـــه »انتخاب‌گـــر« مرضیه دباغ بـــه عنوان یک 
زن اســـت، وجهـــی که بـــر انقلابی بـــودن او مقدم 
اســـت. در این مرز ظریف اســـت که سؤال »او به 
عنوان یک زن...« شـــکل می‌گیرد و موضوع شنا 
در مســـیر آب یا خلاف جهت آن جدی می‌شـــود.

بـــرای فهم دبـــاغ او را در تقاطعی میان گذشـــته و 
آینـــده تاریخـــی زن ایرانـــی می‌بینم. ایـــن تقاطع 
»اکنـــون« اســـت؟ چـــه نامـــی می‌تـــوان بـــر آن 

نهاد؟ »لحظه«؟ »حال«؟ حتی شاید »فردا«؟ 
فعـــاً نمی‌دانـــم امـــا می‌دانـــم در نقطـــه‌ای کـــه 
دبـــاغ ایســـتاده اســـت »زنـــان« بـــه »زن« بـــدل 
شـــده اســـت، درســـت در همین نقطه اســـت که 
دبـــاغ متولـــد می‌شـــود. اگـــر با عینک جنســـیت 
بـــه بســـتر اجتماعی و حتـــی سیاســـی و فرهنگی 
ایـــران معاصـــر نـــگاه کنیـــم پیـــش از دبـــاغ، آنچه 
دیـــده می‌شـــود »زنـــان« اســـت. »زنـــان« کلـــی 
اســـت و قابلیت تجویز نســـخه‌های جهانشـــمول 
و مباحـــث کلـــی مبتنی بر هر رویکـــرد و عقیده‌ای 
را دارد. غـــرب می‌توانـــد »زنـــان« را آن گونـــه 
کـــه می‌خواهـــد ببینـــد، شـــرق هـــم همینطـــور. 
جمع‌هـــای کلـــی بی‌صورتنـــد، مبهم‌انـــد، تعامل 
با آنها »پروکروستســـی« اســـت و باید یک‌شکل 
و یک‌دســـت و ‌یک‌اندازه شـــوند. در تصاویر کلی 
تضادی وجـــود ندارد، اصلاً تخت پروکروســـتس 
امکان تضاد را می‌بلعد، کارکردش همین است، 
اما ســـر پروکروســـتس کـــه قطع شـــود، تضادها 
متولـــد می‌شـــوند، اختلاف‌نظرهـــا خودشـــان را 
نشـــان می‌دهنـــد و کلی به جزئی بدل می‌شـــود. 
آن زمان اســـت که باید طاقت خودمان را در برابر 
تضادهـــا بســـنجیم؛ دوام می‌آوریم یـــا دوباره آن 

تخـــت کذایـــی را برپـــا می‌کنیم؟
دبـــاغ »زنـــان« را بـــه »زن« بـــدل کرد، یـــا هم در 
لحظـــه تبدیـــل »زنـــان« بـــه »زن« خلق شـــد. او 
خودش بود، به تمامی. در نقطه‌ای که ایســـتاده 
اســـت با »زنان انقلابی« طرف نیستیم، بلکه با 
»مرضیه دباغ که انقلابی است« طرفیم. همین 
اســـت که با داشـــتن شـــش فرزند در ایران مبارزه 
می‌کنـــد، زنـــدان مـــی‌رود، بـــه بدترین شـــکل‌ها 
شـــکنجه می‌شـــود، به ســـوریه مـــی‌رود و آموزش 
نظامـــی می‌بینـــد، بعـــد از آن به فرانســـه می‌رود 
و بـــه امـــام خدمـــت می‌کنـــد، بعـــد از انقـــاب در 
شوراهای تشـــکیل سپاه پاســـداران با بحث‌های 
ســـنگین نظامی حضور دارد، فرمانده سپاه یکی 
از نقاط حســـاس کشور می‌شود، همراه با هیأت 
انتخابـــی امـــام به شـــوروی مـــی‌رود و در تمام این 
لحظات مرضیه دباغ اســـت؛ با جســـارت، شـــور، 

انـــرژی و ویژگی‌های خـــاص خودش.
مرضیه دباغ با آداب، سنن، فرهنگ و اعتقادهای 
زن ایرانـــی بیگانه نیســـت، اتفاقـــاً از دل همان‌ها 
برمی‌خیـــزد، از همیـــن مفاهیـــم نیـــرو می‌گیـــرد، 
در مســـجد آموزش‌هـــای اولیـــه‌اش را می‌بینـــد 
و انتخـــاب می‌کنـــد و بـــه مســـیر انتخابـــی‌اش 
قـــدم می‌گـــذارد؛ زنـــی برخاســـته از ســـنت بـــا 
انتخاب‌هایـــی بدیـــع کـــه مبتنـــی بـــر ویژگی‌های 

شـــخصی‌اش آنها را محقق می‌کند. انتخاب‌های 
بدیـــع او بـــا انتخاب‌های »زنان« متفاوت اســـت 
اما بیگانه با ریشه‌هایش نیست، او در موقعیتی 
تکیـــن پیوندی دیرینه با ریشـــه جمعـــی‌اش دارد 
امـــا انتخاب، جســـارت و کنشـــگری‌اش تصویری 
متفـــاوت و تـــک از یـــک زن پیش روی مـــا و تاریخ 
قـــرار می‌دهـــد. پیوند میان ویژگی‌های شـــخصی 
و بســـترهای تاریخـــی، فرهنگـــی ،اعتقـــادی و 
اجتماعی ایران مرضیه دباغ را خلق کرده اســـت. 
او یـــک زن اســـت کـــه مســـیری را برگزیـــده، برای 
مســـیرش تلاش کرده، آموزش دیده و در نهایت 
به انتهای آن رســـیده. زنی انقلابی که وجودش را 
در این مســـیر محقق کرده و به مرضیه دباغی که 
»نامـــش را می‌دانیـــم« بدل شـــده. چرا می‌گویم 

نامـــش را می‌دانیـــم؟ توضیـــح می‌دهم:
چنـــد ســـال پیـــش کـــه گوگل‌پـــاس هنـــوز از دور 
خارج نشده بود، متنی خواندم از یکی از کاربران 
کـــه در آنجـــا از مواجهه‌اش با مرضیـــه دباغ گفته 
بود. کاربر نوشـــته بود با حالت نارضایتی و نوعی 
طلبکاری دباغ را مؤاخذه کردم که چطور با وجود 
همســـر و فرزنـــد توانســـتی میـــان ایـــن نقش‌هـــا 
تعـــادل برقـــرار کنی و این گونه نیســـت کـــه در آن 
نقش‌هـــای دیگرت)یعنـــی مـــادری و همســـری( 
کوتاهـــی کـــردی و...؟ دبـــاغ هـــم برآشـــفت و آن 
جـــوان را بـــا کلماتی آتشـــین نواخت که ســـؤالت 
اساســـاً صحیح نیســـت. من پرســـش ایـــن جوان 
را آشـــکار شـــدن تـــاش بـــرای بازگشـــت مفهـــوم 
»زنـــان« و غلبـــه بـــر مفهـــوم و تصویـــر »زن« 
می‌دانـــم. تلاشـــی کـــه حتـــی واکنش شـــورانگیز 
دباغ و تصویری که او ســـال‌ها از خود ســـاخته بود 
هـــم یارای مقابله با آن را نداشـــته و ندارد. در این 
بستر شـــخصیت و وجود مرضیه دباغ به یک نام 
تقلیـــل پیدا می‌کند، نامـــی که متعلق به یک نفر 
اســـت اما در مفهوم »زنان« هضم شـــده است. 
حـــالا دیگـــر آنچه دیده می‌شـــود مرضیـــه دباغ با 
آن مســـیر خاص خودش نیست بلکه زنی است 

هضـــم شـــده در زنان.
مرضیـــه دباغ الگوســـت، »الگـــوی زنـــان«، قرار 
اســـت زنـــان با نـــگاه به او مســـیر خـــود را انتخاب 
کننـــد، امـــا در درون ایـــن مفهـــوم لایه‌هایی مهم 
وجـــود دارنـــد کـــه جهت‌گیـــری‌اش را تحـــت تأثیر 

قـــرار می‌دهنـــد؛ لایه‌هایـــی همچـــون شـــرایط 
اضطـــرار، انتخـــاب در موقعیت‌های ویـــژه، اهم و 
مهم و... در استخوان‌بندی مفهومی الگو مؤثرند 
و مواجهـــه »زنان« بـــا آن را به صورتی ویژه جهت 
می‌دهـــد. این صـــورت ویژه معطوف به تماشـــای 
الگـــو برای فهم بیشـــتر و بهتر خـــود و تقویت وجه 
کنشـــگری فرد نخواهد بود، بلکه به تلاشی برای 
هضم شـــدن در الگو، فهم موقعیت الگو و نهایتاً 
گرته‌برداری‌هـــای ناقـــص و ناموفـــق از او منجـــر 
خواهد شـــد. این لایه‌ها الگـــو را خاص جلوه داده 
تـــا بـــا »زنان« ارتباط برقرار کند، نـــه با »زن«. آیا 
مـــن منکر ایـــن مفاهیم هســـتم؟ به هیـــچ وجه. 
هیچ‌کس نمی‌توانـــد مضامین و مفاهیمی چون 
اضطـــرار و شـــرایط ویـــژه و... را از تحلیلش حذف 
کنـــد امـــا تبدیل ایـــن مضامین به ریشـــه تحلیل 
شـــخصیت‌ها  یا موقعیت‌های مختلف تاریخی و 
نادیده گرفتن وجوه دیگری که در هر شـــخصیت  
یـــا موقعیـــت وجـــود دارد و می‌توانـــد بـــر انتخاب 
و کنشـــگری‌اش مؤثـــر باشـــد، خطایی اســـت که 
محصـــول آن شـــکل‌گیری کلیتی ثابـــت یا تخت 

پروکروســـتس است.
دبـــاغ یک زن اســـت، کـــه اگر زن بمانـــد تضادها 
و اختلاف‌نظرهـــا برای مســـیر زن‌هـــای دیگر آغاز 
می‌شـــود، اما اگـــر در مفهـــوم زنان هضم شـــود، 
تضادی نخواهد بود، چون مسیر و ابعاد و زوایای 
آن روشن است و هرکس می‌تواند ابعاد و زوایای 

مســـیر مطلوبش برای زنـــان را بیان کند.
 او‌ در تکیـــن بودن و زن ماندن، »آینه« خواهد 
بـــود، آینه‌ای که هـــر زن می‌توانـــد در آن خود را 
ببیند، به خودش بیندیشـــد و خودش را شـــکل 
دهـــد. آینـــه بـــه زن‌ صـــورت می‌دهـــد، از کلیت 
و انتـــزاع دورش می‌کنـــد و وجـــودش را ســـامان 
می‌بخشـــد. آیـــا مـــا تـــوان پذیـــرش تضادهـــا با 
ظهور چهره »زن« را داشـــته و داریم یا نداریم؟
پرســـش اساســـی بـــرای هرچه نزدیک‌تر شـــدن 
بـــه دباغ باید در نســـبت با مســـیری کـــه برگزید 
و نســـبت مســـیرش بـــا جهـــت آب طرح شـــود. 
فهـــم دبـــاغ در نقطـــه حیاتی و حساســـی که در 
تاریخ زن ایرانی ایســـتاده است، ابعاد بسیاری 
از نگاه‌هـــا بـــه زن انقـــاب اســـامی را روشـــن و 

روشـــن‌تر می‌کنـــد.

زنی که خودش بود
تأملی پیرامون مرضیه دباغ و نسبت او با زنان

زن امـــروز، در کشـــاکش روایت‌هـــا بلکـــه 
در تعـــارض گفتمان‌هـــا در تعریـــف زنـــان و 
زنانه‌هـــا و زنانگی‌هـــا، شـــاید بیـــش از هـــر 
زمـــان دیگـــر نیازمند تصویری اســـت که فارغ 
از بازی‌هـــای سیاســـی یـــا عقده‌گشـــایی‌های 
دیـــروز و امـــروز، ضمـــن پذیـــرش نقش‌هـــا 
و کشـــش‌ها و تمایـــات زنانـــه او در لبـــاس 
نقش‌هـــای خانوادگـــی، ظرفیت‌هـــای او را به 
رســـمیت بشناسد، قدر عاملیت قدرتمندش 
را در مســـیر تمدن‌ســـازی نویـــن بدانـــد و توان 
او را در کشـــاکش رقابتـــی کـــم اثـــر بـــا جنـــس 
دیگـــر هـــدر ندهـــد؛ تصویری کـــه از یک طرف 
بـــا تبعیـــت از قالب‌های ســـنتی، ممنوعیت و 
محدودیتـــی فاقـــد پشـــتوانه و غیرمنبعـــث از 
فکـــر دینـــی را بـــه او تحمیـــل نکنـــد و از ســـوی 
دیگـــر، عاملیتی بیـــش از اثرگـــذاری بر توازن 
بازار مصرف در تجارت متنوع جنســـی شامل 
لبـــاس، لـــوازم آرایـــش، جراحی‌هـــای زیبایی، 
رســـانه و تبلیغـــات و... بـــرای او قائـــل باشـــد. 

چه دشـــوار...
ایـــن دشـــواری بیش از آن که ناشـــی از تعیین 
حـــدود مفهومـــی، تعریـــف مبانـــی نظـــری و 
تأمیـــن ادبیـــات پیشـــینی مســـأله زن تـــراز 
باشـــد- آنچـــه کمابیـــش در متـــون و معـــارف 
دینی ما موجود و در دســـترس است- متأثر از 
تردید در فرایند امکان‌ســـنجی و تحقق عینی 
و مصداقـــی در ظـــرف شـــرایط امـــروز جهان و 
موقعیـــت موجـــود جامعـــه اســـت. ســـخن از 
شـــدنِ مکرر چیـــزی در امروز اســـت که دیروز 

لامحالـــه بوده اســـت.
آنچـــه می‌توانـــد ایـــن تردیـــد را برطـــرف کنـــد، 
صرف مباحثه، مناظـــره، پژوهش‌های نظری 
و کتابخانـــه‌ای نیســـت بلکـــه جســـت‌و‌جوی 
میدانی و شناســـایی مصادیق عینی در سپهر 
واقعـــی جامعـــه و قـــرار دادن آنهـــا در پنجـــره 

مشـــاهده، نـــگاه و نگرش عمومیســـت.
طاهـــره دبـــاغ، یقینـــاً نمونـــه‌ای تمام‌عیـــار از 
زنـــی معمولـــی در کشـــاکش ازدواج و مادری، 
تحصیـــل و مطالعه، مســـجد و روضـــه خانگی 
و هیـــأت و... و زنـــی خـــاص در ورود بـــه عرصه 
مبـــارزات سیاســـی، زنـــدان و شـــکنجه، فرار و 
هجرت و... بوده اســـت. خواهر طاهره - نامی 
کـــه خانم دبـــاغ در طول ســـال‌های مبـــارزه به 
آن معروف بود- با پیوســـتن بـــه همراهان امام 
در پاریـــس و بازگشـــت بـــه ایـــران در آســـتانه 
پیـــروزی انقـــاب، وارد مرحلـــه‌ای جدیـــد از 
فعالیت‌های خود شـــد؛ دوره‌ای که قرار بود در 
آن حتی نقش‌آفرینی به عنوان فرمانده ســـپاه 
همـــدان، عضویت در جمع ســـه نفره ســـفرای 
امام برای رســـاندن پیام ایشـــان به گورباچف-

رهبر شـــوروی- یـــا نمایندگی مجلـــس دیگر نه 
از ویژگی‌هـــای یـــک زن خـــاص بلکـــه از اجزای 
زیست زن معمولی ایرانی باشد؛ زنی معمولی 
کـــه همین خـــاص بودنش، او را بـــه عنوان زن 
محصـــول انقـــاب اســـامی معرفـــی می‌کرد. 
بـــا ایـــن حال، چـــرا خواهـــر طاهره حتـــی وقتی 
بـــرای کمک به معیشـــت خانواده‌های نیازمند 
ناچـــار بـــود در میدان آزادی تهـــران با پیکانش 
مسافرکشـــی کنـــد، بانوی خـــاص ایرانی باقی 

مانـــد و تکرار نشـــد؟
لیســـت کـــه تصمیم‌ســـازان و  یـــن، سؤا ا
تصمیم‌گیـــران امـــور فرهنگـــی و اجتماعـــی، 
مدیـــران عرصه‌های تعلیم و تربیت و رســـانه، 
خانواده‌ها و البتـــه همه زنان و دختران ایرانی 
باید از خود بپرســـند و باید به آن پاســـخ دهند 
کـــه چـــرا طاهـــره حدیدچی دبـــاغ، نـــه تنها در 
طول ۴۰ ســـال زیســـت زنـــان پـــس از انقلاب 
تکـــرار نشـــد کـــه حتـــی تـــاش درخـــوری برای 
معرفـــی و شناســـایی او بـــه جامعـــه جهانـــی و 
حیـــات اجتماعی ایرانی انجـــام نگرفت و یکی 
از مهم‌تریـــن نیازهـــای معرفتـــی زن ایرانـــی 

بی‌پاســـخ باقـــی ماند؟

یک زن خاص، یک زن معمولی
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